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موضوعی » فانکشن«یا به اصطلاح رایج بین معماران عملکرد 
اگرچه . ادي دارداست که حداقل نزد مخاطبان معماري اهمیت زی

این بحث همچون ازن ، به رغم حیاتی بودن ، جذابیت 
در یکصد سال گذشته . نگارانه خود را از دست داده است روزنامه

ف خوا از راه گریز ، همواره عاملی تعیین  خواه به صورت پذیرش
  .کننده بوده است

داران  پرچم طلایه» عملکرد«دار  از ارزش شعار گونه و تاریخ
ماند و نقش  معماري اوایل قرن بیستم که بگذریم اصل مطلب می

واقعی آن در معماري در مورد این بحث کلی ، سوالاتی مختلفی 
توان به شرح زیر  شود که بعضی از آنها را می مطرح می

  : بندي کرد صورت

برخی عناصر قدیمی معماري ، ـ آیا عملکرد ، همچون 1
موضوعی است که با مفاهیم جدید امروزي جایگزین شده یا از 

اي معماري نظیر فضا و مکان است که  جنس عواملی اصلی و پایه
  : یابد؟ تحقق می» معماري مجازي«: حتی در مجردترین آثار

ها و جداول براي نشان  ـ آیا منظور از عملکرد همان نمودار2
دسترسی بین واحدهاي فضایی یک ساختمان است؟ دادن روابط 

  اي است بین شکل و نحوة استفاده از فضا؟ یا رابطه

ـ آیا وظیفه اصلی معماري پاسخگویی به نیازهاي بیان شده و 3
                                                             

  22معمار شمارهمجله   1
 اکثر. شد برگزار هنرمندان خانه در که اي جلسه در ماه شهریور 30 روز در رگردیم نیا

 شرکت بحث جریان در فعال طور به که دادند مثبت پاسخ دعوت این به تنها نه شدگان دعوت
  .سپاسگزاریم بسیار آنها همه از. کردند

شـوند ، یا  مند می بیان نشده مردمی است که از معماري بهره
  پـاسخگویی به سؤالهایی که خود طرح شده است؟

من به این دلیل این موضوع را پیشنهاد : ادريکامران افشار ن
کردم ممکن است به سرنوشت بحث معماري  کردم که احساس می

  . ایرانی گرفتار شود

در یک دوره مسئله معماي ایرانی به طور وسیع و به صورت 
یک اصل مطلق مطرح شد و هر کس که در کارش از قوس و 

به کلی نفی . ردک هاي دیگر معماري ایرانی استفاده نمی نشانه
هاي ملی هم دچار این مخمصه شدند و  خیلی از پروژه. شود می

ام را  وضع به جایی رسید که سکانی مثل من هم ، که پایان نامه
یا آنهایی که در این باره کتاب . ام درباره معماري ایرانی نوشته

حالا هم . رغبت بحث در این باره را از دست دادند... نوشته بودند
وع به کلی کنار گذاشته شده و نه صحبتی از معماري که موض

نه از اصول و روشها و مبانی آن ، که جایی بشنویم و .ایرانی است
  . انکار دیگر اصلاً کسی به فکر آن نیست. بخوانیم

تواند از  به اعتقاد من موضوع عملکرد هم بحثی است که می
خواهم  یکنندگان آن اغراق شود من م کنندگان و نفی طرف تأیید

قطعاً عملکرد یکی از . این بحث را از نظر تاریخی آغاز کنم
  .ترین اصول معماري است قدیمی

ویتروویوس هم با عنوان یوتیلیتاس ف یعنی مفید بودن در 
کنار دو عنوان دیگر ، ونوستاس به معناي زیبایی و فیرمیتاس به 

تر از  اي وسیع معناي استحکام به آن اشاره کرده ، که البته حوزه
  . عملکرد دارد

تاریخ معماري نشان داده که قدر این سه پرامتر همیشه یسکان 
نبوده است به طور کلی طبیعی است که فکر کنیم هیچ ساخته بشر 

منظور نبوده و نیست ، ولی اینکه بگوییم این منظور همان  بی
فانکشن در زبانهاي اروپایی ریشه . عملکرد است جاي بحث دارد

. و در لغت به معناي یک عمل را به انجام رساندن است لاتین دارد
در تئوري معماري موضوع کمی تفاوت دارد در آنجا منظور از 



عملکرد خود فعالیت و خود عمل نیست ، بلکه بازتاب ایستاي آن 
بنابراین ، عملکرد به معناي استفاده از یک . در ساختمان است

رد این نکته فضاست یا بر مشخصات فنی یک فضا دلالت دا
  . مهمی است

عنوان عملکرد در تاریخ معماري خیلی قدیمی نیست ، به قرن 
در نیمه اول قرن  Carlo ledotiکنم  فکر می. گردد برمی 18

هیجدهم در تضاد با معماري باروك و براي ترویج سبک کلاسین 
زد و یادداشتهایی دارد که بعد از مرگش  از فانکشنالیسم حرف می

چاپ شد بعد معماران نئوکلاسیک خیلی تحت تأثیر  1786در سال 
 Horatioاین بحث به آمریکا کشیده شد و . آن قرار گرفتند

Greenough 1852ساز تئوریسین آمریکایی در سال  مجسمه 
گرایی را در معماري  در کتابی بحث آزادي از قید تزئینات و عملکرد

جمله معروف بعد سولیوان دنبال آن را گرفت و همان . مطرح کرد
را در کتابی که عنوانش را به یاد ندارد نوشت که البته حرف 

بعد . جدیدي از طرف او نبود و دیگران قبلاً بحث آن را کرده بودند
  . همین عبارت شعار مدرنیستهاي دوره اول شد

گرایی با فانکشنالیسم را  به نظر من همه کسانی که عملکرد
سی بود ، نه توجه به عملکرد شان زیباشنا بحث اصلی. مطرح کردند

اي در ظاهر  مسئله منعکس کردن روابط عملکردي و سازه. 
ساختمان بود ف نه اینکه مثلاً عملکردي در ساختمان از دست 

تبلیغ مهم مدرنیستهاي . خواستند نجاتش دهند رفته بود و آنها می
  . ها حاصل شود دوره بعد هم این بود که باید از تحلیل عملکرد

. کند همین است اصلی فرم از عملکرد تبعیت می مضمون
اید ، از تاریخ ، از تیپولوژي  خواهد روشن کند که فرم از کجا می می

، یا از تحلیل عملکرد؟ امروزه به دلیل عدم توجه به این موضوع ، 
این مسئله مخدوش . حداقل در نظر کسانی که متخصص نیستند

تمان عملکردي یعنی کنند ساخ یعنی بعضیها فکر می. شده است
هاي درست داشته باشد در حالی که این  ساختمانی که عملکرد

شناسی است و مدرنیستهاي دورة اول با از بین  بحث کاملاً زیباي
رفتن سبکهاي قدیمی نیازمند اصولی جدید براي تجربیات جدید 

دانیم که حتی خود سولیوان هم در  خود بودند و گرنه همه می
هایش مثلاً ساختمان گرانتی در بوفالو از آرایش  ترین پروژه خالص

یا در آثار لوکوربوزیه ، فرمها از . کلاسیک استفاده کرده است
  .آیند سازي و نقاشی می تجربیات او در مجسمه

وندرروهه در ساختمان انستیتو تکنولوژي ایلینویز ،  میس
اي از بناها را با کاربریهاي مختلف طراحی کرده که از  مجموعه

لحاظ شکل خیلی به هم شبیهند و بنابراین ، یک برخورد کاملاً 
او در آغاز هم تحت تأثیر معماري . فرمالیستی کرده است

نوکلاسیک ، بعـد اکسپرسیونیسم آلمانی و دست آخر تحت تـأثیر 
  .نقاشیهـاي نوکلاسیک قرار گرفت

پس شاید بتوانیم بگوییم که در آغاز مدرنیسم وضعیت معماري 
بنابراین . شده بود و مخاطبان معماري دیگر خواص نبودند دگرگون

، روش مناسبی براي افزایش مخاطبان معماري و ارتباط با مردم 
تجزیه و تحلیل ساختمان همراه با توجیهات . عادي مورد نیاز بود
اي اساسی در معماري مدرن بود یک اهرم  عملکردي مسئله

ه بتوانند وانمود کنند داد ک سیاسی در اختیار معماران قرار می
طرحهایشان از نیازهاي عملی و مسائل عینی قابل درك نشئت 
گرفته نه از تجربیات تخصصی و ضرورتهاي روشنفکرانه در 

دانیم طراحان مدرن همه هم روشنفکر بودند و  صورتی که ما می
  .شان هم همین بود هم هنرمند و دغدغه اصلی

تمان توجیه عملکردي اما به نظر من این مسئله که فرم ساخ
داشته باشد یا از نظر عملکردي خوانایی داشته باشد ، مشکلی را به 

شود که اگر  رسد گاهی تصور می به نظر می. وجود آورده است
. ها به پلان حاصل نشود فرمی از فرآیند مکانیکی تبدیل عملکرد

این . خرود رود و ساختمان دیگر به درد نمی عملکرد از میان می
بسیار مضر است و باعث شده مسئوله کلی طراحی معماري تصور 

به دلیل طراحی عملکرد ، که فقط یکی از عوامل دخیل در کار 
در خود جنبش مدرن هم این بحث به دو . است ، مخدوش شود
یکی به معناري گسترده آن یعنی نقش ، : صورت به کار رفته

نیازهاي  وظیفه ، هدف نهایی و یکی به همان معناي محدود یعنی



. عملی و فنی ساختمان که متأسفانه دومی بیشتر رایج شده است
دهند به جاي عملکرد یا فانکشن  پردازها امروز ترجیح می اما نظریه

هاي برنامه یا تم یا موضوع را به کار ببرند ، چون مجموعه  واژه
عوامل محیطی ، فرهنگی ، نمادین ، زیباشناسی ، عینی و عملی و 

گیرد که در ارتباط با اهداف کلی طراح و  را در برمیخیلی چیزها 
  .شود بینی و روشهاي او تبدیل به پروژه می جهان

ها  اول اینکه چقدر عملکرد: خواهم به دو مسئله بپردازم حالا می
قابلیت تبدیل شدن به فرم را دارند و دوم اینکه تا چه حد طراحی 

  .تواند واقعیت داشته باشد عملکردي می

در مورد نکته اول ف باید بگویم که علمکرد یک نقطه پایان 
است؛ منظوري است که ساختمان باید برآورده کند ، اگر عملکرد را 
به آن مفهوم وسیع در نظر داشته باشیم لوزمی ندارد که این نقطه 

الایام هم  از قدیم. پایان تمام فرآیند معماري را تحت تأثیر قرار دهد
کرده ،  تند بالاخره نیازهاي عملی را برآورده میساخ وقتی خانه می
  . گرفت کنم طراحی آن بر اساس عملکرد صورت می ولی فکر نمی

در این ... عوامل دیگري از قبیل تیپولوژي ، روشهاي هندسه و 
ها ، که عموماً به صورت  کار دخیل بودند ، وانگهی ، عملکرد

ابط هاي کمی ف سطح و حجم ، مشخصات فنی و رو داده
شوند ، ارتباطی منطقی دارند و به لحاظ  دسترسی مشخص می

تئوریک هیچ دلیلی وجود ندارد که یک رابطه مجرد چند بعدي ، 
تواند  که کمی هم هست ، بتواند با فضاي معماري منطبق شود می

اگر هم بشود معلوم نیست نتیجه مثبت . تواند نشود بشود ف می
ن نوع تطابق ، یعنی انطباق ها که سمبل ای مثل کارخانه. باشد

ها قرار است  روابط فضایی با روابط منطقی هستند ولی در کارخانه
  .ماشینها کار کنند

از طرف دیگر یک مشکل عملی هم وجود دارد کار کردن با 
عملکرد یعنی دست و پنجه نرم کردن با هجوم اطلاعات فنی و 

ه طراحی آورند هر چقدر هم ک خرد و ریز که به پروژه هجوم می
بندي کند و به یک سري خطوط  سعی بکند موضوعات را دسته

کلی در کارش برسد ، باز هم یک حرکت از جز ، به کل است که 

همه آثار مهم جهان حرکتی از کل . در طراحی بسیار مخرب است
طراحی از جزء به کل دقیقاً همان چیزي . دهند به جزء را نشان می

اند؛ به این شکل که ابتدا  دآوري کردهاست که در دانشگاهها به ما ب
دیاگرامهاي روابط عملکردي را بکشیم و بعد آنها را تبدیل به 

در حالی که امروز . پلانی کنیم که روابط فضایی را نشان دهد
تر  تر و کامل طراحی پلان به این شکل با روشهاي خیلی پیچیده

  . کنار گذاشته شده و تقریباً منسوخ شده است

این است که تا چه حد طراحی عملکردي واقعیت  نکته دوم
آورم که وقتی براي معمار با توره سوتساس ، که از  می  دارد؟ به یاد

کردم گفت که  معماران  وطراحان مهم معاصر است ، مصاحبه می
چنینی چیزي اصلاً واقعیت ندارد ، چون عملکرد نسبی است؛ مثلاً 

روي آن ناراحت یک صندلی راحت بعد از چند ساعت نشستن 
شود یا یک کلیساي ساکت و آرام ممکن است براي خام کلیسا  می

  .زنم یک مثال دیگر هم می. عملکردي نباشد

یک خانه عمکلردي از نظر خانم خانه شاید این باشد که از 
محل کارش در آشپزخانه بتواند همه خانه را کنترل کند؛ ولی چنین 

کاملاً غیر عملکردي باشد هاي آن خانه  اي شاید براي بچه خانه
. ها گردد به قضاوت و نظر معمار نسبت به عملکرد این مسئله برمی.

بنابراین ، عینیت ندارد؛ کاملاً ذهنی است و به همین دلیل 
. تواند تبدیل به پرامتري براي قضاوت کیفی معماري شود نمی

ما . هاي جانبی را هم دست کم گرفت وانگهی نباید اهمیت عملکرد
... ها را مثلاً به اتاق خواب ، پذیرایی ، نشیمن ، آشپزخانه و فضا

بینیم که درآنها فعالیتهاي بسیار  ولی در عمل می. کنیم تقسیم می
اما در طراحی عملکردي . شود تري انجام می تر و گسترده پیچیده

  .شود هاي جانبی درست دیده نمی این عملکرد

کنند؛ بر  ه مکان میتازه آدمها به نحو خاصی فضا را تبدیل ب
کنند نه لزوماً بر اساس  اساس قابلیتهاي فضایی این کار را می

اهدافی که معمار از نظر عملکردي در مورد انها تصمیم گرفته 
کنند و از  مثلاً مردم از پلهاي روگذر براي خواب استفاده می. است

پلکان دانشگاه براي نشستن ، نحوه استفاده آنها خیلی قابل 



  .نی نیستبی پیش

نکته دیگر عوض شدن کاربریها در طول زمان است ، که هم 
افتد و هم در ساختمانهاي عمومی که تغییر  در خانه اتفاق می

نکته خیلی مهم دیگر به نظر من این است که . دهند کاربري می
انسان همراه با سازماندهی فضا و عملکرد ، فعالیت خود را هم 

بنابراین ، معماران در این کار . خشدب کند و نظم می سازماندهی می
وظیفه معمارها نقد عملکردها و تغییر آنهاست . نقش زیادي دارند

نه پیروي از آنها اگر این طور نبود ، آشپزخانه و مستراح همچنان 
دار  ها حمام ماندند و خانه هاي ایرانی باقی می در گوشه حیاط خانه

قد عملکردها و تغییر آثار مهم معماري هم بر اساس ن. شدند نمی
معماران و طراحان شیوه . اند اساسی مفهوم مکان به وجود آمده

کروك ، یکی از . دهند ها را تغییر می ها و سیلقه زندگی ، عملکرد
گوید معماري هنگامی  مورخان معماري که انگلیسی است ، می

العملهاي  بر اساس دستور.شود شود که عملکرد تمام می آغاز می
ها تا به حال هیچ کار جدي معماري به  فهرست عملکردمعماري و

  .وجود نیامده و نخواهد آمد

خواهم یک نکته دیگر را هم اضافه  در آخر بحثم می
ها در معماري نقش دارند ، ولی مهم این است که ما  عملکرد.کنم

کنم فیلیپ استارك این را گفته  فکر می. این نقش را تعریف کنیم
  .اج دارد ، نه به شیر آبتکه انسان به آب احتی

ها سرو کار داریم باید همیشه به  یعنی وقتی هم با عملکرد
ریشه مسئله برگردیم وسعی کنیم معناي عمیق کاربریها را با همان 

ها چقدر  کنیم عملکرد مفهوم لاتینی آن درك کنیم و فکر می
توانند به موضوعات  زایی دارند و تا چه حد می خاصیت شکل

ل شوند اگر مطالعات اقلیمی ف مطالعه آب و هوا و طراحی تبدی
درجه حرارت و رطوبت قرار است به این ختم شود که شوفاز چند 
شاخه باشد ، موضوع طراحی نیست ، ولی اگر قرار است به 

تواند موضوع  زا است و می موضوعی مثل بادگیر تبدیل شود شکل
  . طراحی باشد

طور که در اساس بحث  بنابراین ، خیلی مهم است که ما همان

. شناسی در نظر بگیریم فانکشنالیسم بوده ، این مسئله را از نظر زیبا
با آن به . ها وجودي مستقل و خارج از طرح معمارین دارند عملکرد

  . شوند ایند و تعریف می وجود می

هاي قوي نیاز دارد که بتواند شکل معماري را  معماري به ایده
ها یک کشف است و معماري یک  دهیافتن ای. سازماندهی کند

فرم از : کنم بنابراین ، با این جمله حرفم را تمام می. کشف است 
  .کند کاربري را ایجاد و سازندهی می. کند کاربري تبعیت نمی

خواهم از زاویه دیگري به این قضیه نگاه  من می: بهرام شیردل
کرد یا ام این است که بحث عمل اي که به آن فکر کرده مسئله. کنم

عملکرد در معماري در چه چارچوبی از تئوري معماري قرار 
منظورم چارچوبهاي تئوري معماري از مدرنیسم تا امروز . گیرد می

است ، یعنی در مدرنیسم ، فنومنولوژي ، استراکپرالیسم ، پست 
  . مدرنیسم و پست استراکچرالیسم

مضمون عملکرد در معماري بستگی دارد به اینکه در کدام 
کند  چارچوب بحث شود و بنابراین ، از همین زاویه بستگی پیدا می

کنم  شود من فکر می اي که این بحث مطرح می به عصر و دوره
به . بحث عملکرد در زمان ما یک بحث پست استراکچرالیسم است

طور کلی مسئله عملکرد یا برنامه به فضاهایی مربوط می شود که 
خانه ، مدرسه ، : اند از و عبارت ایم همه ما معماران طراحی کرده

هایی که  همه پروژه. کارخانه ، اداره ، بیمارستان ، زندان و گورستان
کنیم کم و بیش یا به طور کلی  کنیم یا به آنها فکر می طراحی می

حالت مسئله این است که نقش معمار در عملکرد . همینها هستند
  چیست؟  این فضاها و در ایجاد فرم آن یا فضا خلق کردن

اگر کمی به موضوع ، خارج از کادر کار خودمان ، نگاه کنیم 
بینیم که همه این فضاها را جامعه وحکومت از پیش مشخص  می

اي مطرح کرده که این فضاها در جوامع  فوکو در مقاله. کرده است
گیرند و در  شوند و شکل می مطرح می 19و  18اروپایی در قرون 

رسند و اصولاً این فاضها هستند که  میقرن بیستم به تکامل خود 
فوکو آنها را فضاهاي . سازند سیستم اجتماعی و سیاسی را می

  .نامد کنترل می



اند از این فضاها بیرون  فقط هنرمندان و روشنفکران توانسته
کنند و  قرار گیرند و کنترل نشوند و معماران به این فضاها فکر می

از اواخر قرن بیستم ، این . کنند با کار خود آنها را سازماندهی می
سیستم کنترل به دلیل تکنولوژي پیشرفته و گسترش سریع 

داري ، هم از نظر ذهنی و هم از نظر عینی به کنترل کامل  سرمایه
هاي کولهاوس  مثلاً به یکی از پروژه. سرمایه بزرگ درآمده است

پ هاي مجله معمار هم چا براي شرکت پرادا ، که در یکی از شماره
سؤال این است که آیا این تفکر کولهاوس ، به .شده انگاه کنید

عنوان معمار و تئوریسین ، است که این معماري را به وجود آورده 
روشن . دار بزرگ است یا تفکر پرادا؟ برنامه پرادا ، که یک سرمایه

بنابراین ، باید پرسید . خواهد محصولاتش را بفروشد می. است
  ین کرده یا کولهاوس به آن فکر کرده است؟ عملکرد را پرادا تعی

ر در اینجا معمار .کنم مسئوله کاملاً روشن است  من فکر می
کنم اگر مسئله معمارها  فکر می. نقش مهمی در این موضوع ندارد

داري  تواند داخل این سیستم سرمایه یا مسئله ما معماري است نمی
از این سیستم یا در  باید خارج. یا نوسرمایه داري امروز شکل بگیرد

نقد این سیستم و مبارزه با آن شکل بگیرد تا بتواند تفکري ازاد 
  .باشد

شود  اقاي افشار نادري به همه تعابیري که می: ایرج کلانتري
اي است که  به هر حال معماري رشته. از عملرکد داشت اشاره کرد

براي ان باید تقاضاهایی مطرح شود و براي آن تقاضا نوعی 
گذاري صورت بگیرد و بعد به یک معمار سفارش داده شود  ایهسرم

معماري مثل . که براي برآوردن این نیار فضاي لازم را فراهم کند
نقاشی نیست آقاي افشاري به معماري علمرکدي هم اشارات 
خوبی کردند و توضحی دادند که با چه نظرات رادیکالی درباره 

م شدن عمر عملکردي آنها و اند اما بعد از تما عملکرد ساخته شده
. اند با باقیماند عمر تکنولوژیکشان بعضی از آنها تغییر کاربري داده

بنابراین ، آن اهمیت و تأثیري که عامل ایجاد کننده آن فرم بود از 
توانید ساختمانی بسیازید که  طبعاً شما نمی. آنها سلب شده است

ابق معیارهاي زیبا باشد ، صد سال عمر کند و عملکرد آن هم مط
فضاهاي معماري علاوه بر اینها باید . بینی شده تغییر نکند پیش

انعطاف براي پذیرش تغییراتی را هم که الزاماً برایش به وجود 
. اي قطعی درباره این موضوعها ندارم من نظریه. آید داشته باشد می

خواهم بگویم پدیده عملکرد ، که درباره آن سحبت  ولی می
اي براي فکر کردن  ی از عواملی است که وسیلهکنیم ، یک می

براي آن کشفی که به اعتقاد من یک پروسه حسی . شود معمار می
است ، نه منطقی به همین دلیل هم براي یک برنامه عملکردي 

دهند و حتی یک  واحد معمارهاي متفاوت پاسخهاي متفاوت می
  .هاي متفاوتی داشته باشد تواند گزینه معمار واحد هم می

یک نکته مهم دیگر این است که اغراق در اهمیت دادن به 
تواند این خطر را به وجود بیاورد که موضوع در افکار  عملکرد می

عمومی و متقاضیان معماري چنان وزنی پیدا کند که معماران را به 
تبدیل . مصلح اجتماعی ، به کسانی که مسئولیت اجتماعی دارند

اي یافتن توجیهات عملکردي به دنبال اي بر آنها حتی در دوره. کند
سعی کردند از علوم طبیعی استفاده کنند . یافتن مبانی علمی رفتند

مثلاً این را . بینیم ، ملاك بگیرند و مصادیقی را که در طبیعت می
که فلان گیاه به این دلیل این شکلی است که باید در برابر باد ، 

هنر تکلیفی وراي آن به نظر من اگر قرار باشد به . مقامت کند
  . کشفی که آقاي افشار گفتند بکنیم

  .این طور مخاطرات را دارد

ما باید در حیطه کلام که صحبت : الدین زین حسین شیخ
در صورت رعایت قواعد چیزهایی . کنیم قواعدي را رعایت کنیم می

معماري یک . آوریم دهیم و چیزهایی را به دست می را از دست می
  .مر واحدي نیستکلمه است ولی ا

به همین دلیل وقتی . معماري حتی عملیات واحدي هم نیست
دهیم  کنیم و به یک کلمه معماري تقلیلش می اش می خیلی ساده

شویم ، و گرنه من با همۀ حرفهایی که آقاي افشا  دچار مشکل می
گیري انتهایی ، البته با آن هم  زنند موافقم ، جز آن نتیجه نادري می

گویم باید چیز دیگري هم به آن اضافه  ولی می مخالف نیستم
  . به این دلیل که پارادایم ما در حال حاضر طراحی است. شود



اي است  شدنی است ، واژه معماري در پارادایم کلام ساده
اما پرسشی که . معطوف به مشترکات و تفاوتها را از بین برده 

این نکته توجه مربوط به تفاوتهاست و ما باید به . کنیم مطرح می
  .کنیم

گذاري و  نکته دیگر این است که تولید معماري و ارزش
اند ولی به کلی  هردو لازم. اند قضاوت معماري دو مقوله متفاوت

کنیم نه در  گذاري پیدا می ما این اشکالات را در ارزش. اند متفاوت
تولید معماري تولید معماري امیزه بسیار روشنی از عملکرد ، امیال 

کنم کسی مشکلی داشته  درا ین مورد فکر نمی. هاست  واستهو خ
انسان . هاي درست داریم و گاهی غلط باشد فقط گاهی ما خواسته

اما هداف ما بی شمار . کند که فعالیت بدون هدف و مقصود نمی
  . است

تولید من با . گوییم معماري گیریم و می همه اینها را فاکتور می
گذاري نه ناچار  اما در ارزش. هم نیست تولید شما به هیچ وجه مثل

باید از کلمات مشتري استفاده کرد و گرنه نمیتوانیم با هم حرف 
آییم و به توضیح  بزنیم اتفاقاً ما موقعی که ازح یطه تولید بیرون می

می پردازیم دچار نوعی یکنواختی و یکدستی و تلاش براي قابل 
فهم و غیر قابل  شوم که بدتر مسئله را غیرقابل فهم شدن می

. گیرد معماري بر اساس مقاصد صورت می. کند بندي می دسته
روشهایش هم . شمار است مقاصد بی شمارند پس معماري هم بی

اند و کدام یک از  فقط به عملرکد عمل کرده. شمار است بی
  اند آن را محقق کنند؟  معماران مدعی خالص توانسته

ما در صحبت چیزهایی اما / مگر اصلاً فرم مجرد ممکن است
بخشی از بحث ما در اینجا . شود گوییم که منشأ اختلاف می می

ایم که کلام  بحث ابزاري است که براي معاشرتع انتخاب کرده
هاي منطقی اظهار نظر کنیم که با روند  ما ناگزیزیم با جمله. است

مشکل ما در اینجا واقعی و عینی نیست یک . کار متفاوت است 
  . بانی استنوع بازي ز

معناست و در کار ما  البته منظورم این نیست که بازي زبانی بی
مقصودم این است که اگر توجه نکنیم که مشکل ما . اثر ندارد

  .کنیم گیري اشتباه می کجاست نتیجه

خواهم بگویم همه آنچه گفته  خلاصه کلام آنکه من می
شود اصلاً  شود در معماري وجود دارد ، وجود دارد و محقق می می

لطفش هم به این است اینکه به عنوان معمار بتوانید احساس 
  . آزادي و انتخاب کنید خوب است

رسیدن به یک حکم واحد علاوه بر اینکه ممکن نیست مطلوب 
آن حکم پایانی آقاي افشار نادري را در کنار یک اگر . هم نیست

حکم متفاوت بگذاریم و آنها را در یک معاشرت غیر کلامی ، در 
  .جریان تولید معماري ، به کار بگیریم

خورد و آن یکی به  بینیم یکی از آنها به بعضی معماریها می می
حسن این طور بحثها این است که به ما نشان بدهد . بعضی دیگر

دیگري هم هست که همان تولید است و بدین ترتیب ،  مبحث
  .نوعی خودآگاهی نسبت به تولید معماري پیدا کنیم

خواهم بگویم باید متوجه باشیم که در این  و بالاخره اینکه می
البته ما در تعریف ناچاریم عملکرد . قضایا فرضهاي ثابت نگذاریم 

ی وقتی این کار را تا قابل فهم شود ، ول. انسان را ثابت فرض کنیم
معلوم است که آشپزخانه صد سال . شویم کنیم دچار تناقض می می

اینکه مورد اختلاف نیست ، باید . پیش با آشپزخانه حالا فرق دارد
گذاري  کنیم که ارزش ما وقتی مشکل پیدا می. هم متفاوت باشد

در هنگام تولید و . گوییم عملکرد آن غلط بوده است کنیم و می می
به قول آقاي افشار کاخ را . ایم و نداریم اده که مشکلی نداشتهاستف

بنابراین ، فرض ثابت براي .توانیم به هتل تبدیل کنیم هم می
عملکرد یعنی منجمد کردن موضوع ، منظور من هم در اینجا این 

حرفم این سات که وقت بحث کردن . نیست که بحث نکنید
  .احکاممان متناسب با پارادایم باشد

تر  اي کلی من عملکرد در معماري را مقوله: درضا قانعیمحم
بینم و برعکس اقاي شیردل از دیدگاه یک سبک یا طرز فکر و  می

کنم به مسئله عملکرد  فکر می. کنم تئوري معماري به آن نگاه نمی
با آقاي افشار نادري . هم در قالب خود معماري باید پاسخ داد



که بیشتر (برنامه یا تم کنم عملکرد ، یا موافقم و فکر می
جزء عوامل اصلی یک بناست که باید جزئی از جوهره ) پسندم می

  . فضایی آن باشد

بنابراین ، معمار باید رابطه مظام فضایی را با نظام عملکردي 
دیروز از دوستی پرسیدم که به نظر او . درست تشخیص دهد

ر هنرمند چه کسی است؟ گفت هنرمند کسی است که دنیایی را د
کند دیگران را در این دنیا سهیم  کند و سعی می ذهن خود خلق می

بنابراین ، من معتقدم که اگر این تم مشخص شود ، معمار . کند
تواند  تواند منظور را به روش خودش برآورد و حتی می است که می

دهد انتظارات دیگري را ایجاد کند و  در قالب پاسخ معماري که می
بنابراین ، وقتی از معماري حرف . شکندمعیارهاي قدیمی را ب

حتی . زنیم منظورمان کاري است که در همه ابعاد خلاق باشد می
  .در زمینه عملکردي که از فضا انتظار داریم

معماري مثل هر واقعیت بزگ دیگري از تعداد : بابک شکوفی
تر تشکیل شده که همجواري و هم در  زیادي واقعیتهاي کوچک

من . دهند موعاً هستی معماري را تشکیل میهم تنیدگی آنها مج
هاي اخیر یا در دوران معاصر ، کشف برخی از  کنم در دهه فکر می

تر معماري توسط کسانی که  هاي همجوار و واقعیتهاي کوچک لایه
کردند چنان آنها را هیجان زده کرد که به طور  به معماري فکر می

و این باعث شد که امیز فقط به آن لایه خاص توجه کردند  اغراق
برخوردشان با مسئله معماري درست مثل خود معماري ف که چند 
لایه خاص توجه کردند و این باعث شد که برخوردشان با مسئله 
معماري درست مثل خود معماري ، که چند لایه در هم تنیده 

مثلاً کشف نقش علمرکد در . وپیچیده و همجوار است ، نباشد 
انگیز بود و آنها را به  اي کلاسیک هیجانمعماري توسط مدرنیسته

شناسیم و شاید منتهی شد به  سمت و سویی کشاند که همه می
بار بودن  هایی به سمت کسالت اینکه مدرنیسم کلاسیک در شاخه

  .ودوري از تخیل یا خیلی از کیفیتهایی برود که بعدها نقد شد

 تکرار این اتفاق یعنی توجه به یک رویه خاص دیگر را که
به . همین خطر را دارد. ممکن است در یک مقطعی کشف شود

واقعیت این . العمل نسبت به حالت قبلی باشد خصوص اگر عکس
. است که همه آنچه درباره عملکرد گفته شده همزمان با هم هست

کند هم عملکرد از فرم و هم  یعنی هم فرم از عملکرد تبعیت می
  . شود مطرح است یبسیاري چیزها که درباره عملکرد گفته م

گذارد و همزمان  ها اثر می تردید شکل فضا روي عملکرد بی
توانیم  حالا ما نمی. گذارند ها هم روي شکل فضا تأثیر می عملکرد

. آمیز به عملکرد در یک دوره ان را نفی کنیم به دلیل توجه اغراق
توانیم مثلاً مسئله اقلیم را هم ، که در یک دوره اي  مثل اینکه نمی
نفی کنیم و در شمال که کج . امیز در اینجا مطرح شد به طور اغراق

باران تند هست یک ساختمان بسازیم که سطوح باز و 
  .مزاحم است» باران کج«اش به سمت  گیري جهت

هاي  شود به مسئله هزینه همانطور که در معماري نمی 
شود به عملکرد  اقتصادي طرح توجه نکرد ، به همان راحتی نمی

در یک سینما به سمئله شیب مناسب . شود مگر می. توجه نکردهم 
هاي فرار  یا در همان جا به پله. کف سالن و دید به پرده توجه نکرد

فرم حتی اگر بخواهد یک عملکرد جدید به وجود بیاورد . فکر نکرد
هاي مکانیکی کارفرما مدنظر باشد ،  ، یعنی عملکرد خارج از برنامه

خواهد اختراع کند کار نکند معماري موفق  اگر عملکردي که می
  .نیست

گرا در مقابل  العمل تفریط ما دوباره در مقطع یک عکس
همین دوري از عملکرد . گرایی مکانیکی مدرنیسم هستیم عملکرد

درست » دمده«به عنوان یک مسئله غیر روشنفکرانه و یک چیز 
مد من شبیه به اتفاقی است که زمانی در تاریخ گرایی به وجود آ

کنم این عدم توجه ، یعنی گرایش افراطی که اتفاق افتاده  فکر می
معماري «، ممکن است خطراتی را ایجاد کند؛ یکی از آنها رواج 

در جایی دیگر ممکن است . است» فازیکی«یا معماري » کاغذي
دمدهن شده چیزهاي دیگر «به نظر برسد چون مسئله عملکرد 

یعنی ... انتزاعی فلسفی یا هاي  جایگزین آن شده مثل ایده
عملکرد فقط مربوط به حرکت انسانی . چیزهایی خارج از معماري

حتی دفع آب هم نیازمند سیستمهاي پیچیده و در هم . نیست



وقتی که همزمان به این مسائل توجه نشود شرایطی . تنبیده است
آید که مثلاً یک ایده خیلی آوانگارد وقتی در مقابل  به وجود می

در . شود خوب اینها در فاز دو حل می: گوید گیرد می قرار میسؤال 
خواهند حل شوند ضربات  صورتی که این مسائل وقتی واقعاً می

اورند  جانکاهی به ایده اولیه فاز یک یا معماري کاغذي وارد می
همین جریان باعث شده تا دانشجویان یا گروهی از آنها و معماران 

وص در سایت پلانشان از بالا تر ف روي کاغذ ، به خص جوان
ولی پلانشان به طرز آبروبري ابتدایی . همگی زاها جدید باشند

شان گذشته از  خواهم از پایگاه کسانی که دوره من نمی. است
خواهم تأکید کنم روي چند  مسئله عملکرد دفاع کنم ، فقط می

کنیم  لایه بودن مسئله معماري و اینکه اگر چیزي جدید کشف می
وقتی . ما را از واقعیتهایی که در معماري وجود دارند غافل کند نباید

برخودر سرما با آن . وسط یک راهرو کم عرض ستونی وجود دارد
تر باشد و  تواند خیلی جدي این نوع مسائل می. یک واقعیت است

  .تري مطرح شود هاي پچیده در حوزه

اي از میس وندرروهه  محمد محمدزادهک بحثم را با جمهل
کنم به نظر او معماري هیچ ارتباطی با ابداع فرمهاي تازه  وع میشر

معماري . و هیچ ارتباطی به ذوق و سلیقه شخص معمار ندارد. ندارد
  . گیرد شکل می» روح عصر«بر اساس 

» فانکشنالیسم«رسد برخورد با معماري مدرن و  به نظر می
و 19ن هاي فنی و دستاوردهاي تکنولوژیک قر بدون توجه به زمینه

در عین حال . تواند ارزیابی شود بلوغ آن در اوایل قرن بیستم نمی
هاي فلسفی این قضیه بحث نکردند  آقاي افشار نادري درباره زمینه

. ها مسئله بسیار با اهمیتی است پوزیتیویسم و اصالت منطقی پدیده
کنیم در مجموع  ، تاریخ معماري را که بررسی می 19قبل از قرن 

  . کنیم مانگرایی ورمانتیسیسم برخورد میبا نوعی آر

اش در اهرام سه گانه در گیرا یا تمام آثار بزرگ معماري  نمونه
کاري که معماران مدرن . شود دیده می 19در دوران قبل از قرن 

به درستی انجام دادند رویکرد آنها به دستاوردهاي جدیدي بود که 
شدند ، یعنی  با آن مواجه 20و در نیمه اول قرن  19در قرن 

ها  انقلاب صنعتی و مسئله تولید انبوه و صنعتی شدن همه پدیده
معماران مدرن . معماري مدرن به همین مسئله جواب درست داد

پاسخی به جریانی . تصمیم نگرفتند بحث عملکرد را مطرح کنند
آقاي شیردل هم اشاره کردند که . دادند که در دنیا شکل گرفته بود

داراي نو به عنوان یک تفکر  معماران به سرمایه اي از امروز عده
تفکر اجتماعی هر مقطع تاریخی باید مورد . دهند واکنش نشان می
بنابراین ، براي درك مدرنیسم باید به اهمیت . توجه قرار گیرد

تأمین مسکن طبقات مختلف اجتماعی و مسئله جمعیت که 
  .منسبت با صنعتی شدن تولید انبوه نیست بی

براي هر چیزي به دنبال » پوزیتیوپسم فلسفی«یم توجه کن
اي است که در پاسخ به یک چرا به  علمرکد هم ضابطه. چراست

پست «اید این اتفاقی که آقاي شیردل به عنوان  وجود می
از آن یاد کردند به نظر من نوعی بازگشت به » استراکچر

  .افتد گرایی است که البته با رویکرد جدیدي اتفاق می آرمان

معماري یک پدیده اسرارآمیز است و اسرارآمیز بودنش از آنجا 
شود که از یک بافت بسیار پیچیده و متشکل از مسائل  ناشی می

شود این پیکرده پیچیده به راحتی قابل  کمی و کیفی تشکیل می
معماران دوره مدرن با رویکرد به معماري به عنوان . شناخت نیست

نیم ـ از بقیه ابعاد آن غافل ماندند ماشین ـ اگر  بخواهیم اغراق بک
حتی .و این منجر به بحرانی شد که همه ما از آن مطلع هستیم

روي ابعاد مشخصی از معماري . پست استراکچرالیستها هم دارند
به صورت افراطی تأکید می کنند که امیدوارم به غفلت از سایر 

  .هاي معماري منجر نشود جنبه

چیزي هست که متوجه . الی بکنمخواهم سؤ من می: باوندبهپور
فهمم  شوم و آن اینکه عملکرد اهمیت دارد اما چیزي که نمی می

این . این است که چرا اصولاً معماران طرفدار عملکرد وجود دارند
تواند ماده خام معمار باشد ، ولی  درست است که عملکرد می

پذیریم که عملکرد یکی از  همه ما می. محدودیتش هم هست
آیا این . تهایی است که معماران با ان مواجه هستندمحدودی

محدودیت نباید بیشتر دغدغه کارفرما باشد؟ آیا به اندازه کافی 



تقاضا براي اجراي عملکرد در معماري وجود ندارد؟ آیا این همیشه 
ازادي نیست که احتیاج به حمایت دارد؟ مگر معمار هنرمند نیست؟ 

م باشد؟ آیا نقاش طرفدار رنگ و مگر ما نقاي داریم که طرفدار بو
روغن داریم که مثلاً معمار طرفدار عملکرد داشته باشیم؟ و سؤال 
آخر اینکه آیا دلیل طرح این قضیه این نیست که معیار درستی 
براي سنجش ارزش فرم معماري هنوز شکل نگرفته آن طور که 

  شاید در خیلی هنرها شکل گرفته باشد؟ 

دو رویکرد اصلی نسبت به معماري  به نظر من: ایمان رئیسی
در رویکرد حل . وجود دارد یکی رویکرد حل مسئله و دیگریخ لق

یعنی از طرف کارفرما . مسئله جایگاه عملکرد کاملاً مشخص است
به همان شکل که اقاي شیردل (شود  عملکرد بر معمار تحمیل می

ریف ولی در رویکر خلق عملکرد از طریق معمار دوباره تع) فرمودند
کنم خیلی  یک رویکرد بینابینی هم وجود دارد که فکر نمی. شود می

توان ابداع و حل مسئله را با هم جلو  حائز اهمیت باشد چرا که نمی
یعنی عملکرد . به تععبیر من معماري ایجاد انواع جدید فضاست. برد

در درجه دوم اهمیت قرار دارد و اگر قرار باشد به عملکرد فکر 
  .پذیري فکر کنیم ه چندي عملکردي بودن یا انعطافکنیم باید ب

خواستم یک تجربه مرمتی را بگویم و از آن  می: فرامرز پارسی
مسیري   در مرمت مسیري را عکس. یک نتیجه غیر مرمتی بگیریم

کنیم یعنی معمارها از یک طرح  کنند طی می ها طی می که معمار
به یک  کنند و درن هایت و یک هدف شروع می  ف برنامه

رسیم به  کنیم و می رسند ما از ساختمان شروع می ساختمان می
اینکه ساختمان چه کارکردي باید داشته باشد در این روند چه 

یکی این است که معمولاً . خوریم چیزهاي عجیب و غریبی برمی
خواهد و هدف معینی ندارد ، یا  داند چه می کارفرماي ما نمی
ت آخر آن هدف چیزي نیست که کند ولی دس هدفش را بیان می

دیگر اینکه در مرمت ساختمان همواره با . در آن ذهنش بوده است
. شویم و ناچاریم از آن بگذریم رو می موضوع استانداردها روبه

یا اینکه به شکلی استانداردها را با فضاي معماري . دورش بزنیم
 انداخت که این موضوع همیشه مرا به این فکر می. منطبق کنیم

وانگهی در نهایت هم ساختمانی / این داستان چطور ممکن است

کنندو و اینکه از  شود که یک عده از آن استفاده می راه می روبه
بنابراین ، من فکر کردم . کند ایم دیگر فرقی نمی کدام مسیر رفته

فرم و عملکرد یک دوتایی فلسفی هم : که این دوتایی مشهور 
شکل و محتواست و چون فرم را  کنار خودش دارد ف که دوتایی

  .شود گیریم ، معمولاً عملکرد یک جوري محتوا می معادل شکل می

شوند و یک تناظر  به عبارتی فرم و علکرد در ذهنها دوتایی می
شود من به این نتیجه رسیدم که در  یک به یک بینشان برقرار می

نیم و اساس عملکرد فرم است و دلیلی وجود ندارد که آنها را جدا ک
. هر دو یک چیز هستند. ایند بپرسیم کدامشان دنبال آن یکی می
کنیم عیناً با عملکرد هم اتفاق  برخوردي که به فرم فیزکیی بنا می

افتد و عملکرد هم در ذهن معمار کم و بیش مشابه همان  می
  .کند کند که فرم و فضاي معماري طی می روندي را طی می

یکی اینکه عملکرد هم در : گرفتم بنابراین ، من دو نتیجه ساده
گیرد و باید روند خلاقیت معماري را  حیطه نظریه معماري قرار می

در مورد عملکرد هم داشته باشیم ، دوم اینکه استانداردها به هیچ 
  .عنوان غیر قابل عبور نیستند

یک سؤال . با بحثهایی که صورت گرفت: ... آرش مظفري
رد مورد نظر است یا سبکی به نام برایم پیش آمد آیا مفهوم عملک

خواهیم  دانم می اند بنابراین ، نمی فانکشنالیسم اینها با هم متفاوت
کنم به  به علمرکد بپردازیم یا به جریان معماري عملکردي فکر می

الاً دلیل به وجود آمدن . اي تر نگاه کرد این ماجرا باید ریشه
م تعریف معماري عملکردي که به عنوان سبک فانکشنالیس

در واقع تعریف . اند شود ف بر اساس آنچه منتقدان تعریف کرده می
نوعی پوشش جدید براي معماري است ، نمایی که تحت تأثیر 

گیرد و از این جهت اشکال متفاوتی از  عوامل داخلی قرار می
اهمیت این نکته در این است که . آورد معماري را به وجود می

. جود آوردن یک جریان آلترناتیوستمقصود از فانکشنالیسم به و
  .مرحله بعد از این ماجرا مرحله نقد بود

. در نقد این مدرنیسم فانکشنالیسم یک مسئله حل شده است
کنم در هر دو  فکر می. اي است که از آن گذر شده است مسئله



اصولاً ارائه کردن یک . حالت این مسئله کاملاً تعریف شده است
کند یا برعکس ، در  از معماري تبعیت می مانیفست که بگوییم فرم

حال حاضر ضرورتی ندارد چون بحثهایی هستند که به نوعی 
ها  اند و در حال حاضر خود پروژه تعریف شده و از هم تفکیک شده
  . کنند هستند که شکل خود را تعریف می

فرانگ » گوگنهایم«من وقتی براي اولین بار تصاویر موزه 
افتادم که در فضا » بوچینی«دیدم یاد مجسمه ري در بیلبائو را  گه

داد  گیرد؛ بعد کتابی را دیدم که نشان می کند و شکل می حرکت می
ري این تصویر را درمقابل موزه گوگنهایم گذاشته  خود فرانک گه

طور که آقاي  کنید شاید همان وقتی شما به پلان آن فکر می. است
راهرو مرکزي است شکوفی گفتند پلان خیلی ابتدایی باشد یک 

پس این مسئله در این . که تعداد زیادي سالن به آن متصل است
  .کار کاملاً حل شده است

الدین  اي که آقاي زین با توجه به پیش زمینه: فرهاد احمدي
خواهم بگویم که اصولاً بحث نظري در مورد امري  گفتند من می

. ه باشداي وجود داشت گیرد که در مود آن دغدغه واقعی صورت می
کنیم  یعنی تا زمانی که با یک مسئله رابطه مستقیم برقرار می

شو؛ مثل وقتی که رانندگی  اصولاً سؤالی برایمان ایجاد نمی
شود که در مورد  به هر صورت مسئله موقعی مطرح می. کنیم می

  . اي وجود دارد آن دغدغه

طور که همه اشاره کردند در هیچ زمانی دغدغه معماران  همان
مثلاض در دوران مدرنیسم خود . دغدغه جامعه جدا نبوده است از

نهضت مدرن یک جریان انقلابی و انتقادي نسبت به چیزي بود 
  .که قبل از آن وجود داشت

کند و مدرنیسم به  مدرنیسم بر همین اساس سازماندهی می 
مثلاً . این زنده اصست که هر روز انتقادي جدید از خودش کند

اسانه و ساختارگرایانه بر اساس نقد تفکر دیدگاه پدیدارشن
اي که امروز وجود دارد این  ولی مسئله. گیرد پوزیتیویستی شکل می
میلیارد جمعیت  6هزارکیلومتر مساحت  40است که کره زمین با 

این آدمها باید در این پوسته زندگی کنند ، فکر خودشان . دارد

اگر چه ممن است . نباشند و فکر نسلهاي بعد از خودشان هم باشند
حلهاي منطقی ارائه دهیم که در یک مکان بتوانیم مشکل  راه

تر دیده  اما این مسئله باید بلند مدت. زیست مکان را حل کنیم
منابع ما یعنی منابع کره زمین آن قدر زیاد نیست که ما چند . شود

  . بار آن را مصرف کنیم

اید ف که  یا بازیافتی هم از همین جا می  گرایانه هاي مرمت دید
اي که در معماري  به نظرم الان دغدغه. البته چیز جدیدي نیست

مطرح است این است که ما بتوانیم با حداقل تغییر و تحولی که در 
دهیم ، فضاي  موقعیت مکانی و هستی و در مصالح و انرژي می

ایجاد کنیم که در آن همه امور کیفی  قابل زیستی را براي خودمان
گذاریم ، فانکش  و کمی لحاظ شده باشد حالا اسمش را برنامه می

دانم ، ولی کار ما ایجاد  گذاریم ، من نمی گذاریم ، هرچه می می
چنین شرایطی است اگر ما از لحاظ ارگانیزم شرایطی داشتیم که با 

اریخی هم چنین محیطمان در تعامل نبودیم ـ شاید در یک دوره ت
  . وضعیتی بوده ـ اصلاً ضرورتی براي ایجاد معماري نبود

کند و دغدغه اصلی دوران  آن چیزي که ضرورت پیدا می
خواهیم شرایط بهینه از لحاظ  ماست فعلاً این است که ما می

محیطی نسبت به شرایط طبیعی داشته باشیم و با ایجاد یک 
دهیم ، این تفکر به ما  جام میاي ، این کار را ان یا پوسته» اسکین«

کند که هر نوع کارکردي ـ اسمش را برنامه یا هر چیز  گوشزد می
شود و همواره اتفاقاتی که  دیگري بگذاریم ـ امر قطعی تلقی نمی

تواند امکان  اید می در این فضاي تعریف یا تنظیم شده به وجود می
  . سازماندهی مجدد رادر خود داشته باشد

بازیافت : ي دغدغه اصلی سه نوع بازیافت استدر این معمار
شود ، بگذریم  تر می انرژي که روز به روز شرایط تأمین آن سخت

اي که در حال به وجود  از اینکه این نوع انرژي یا انرژي هسته
  .آوردن آن هستیم همه بر ضد محیط زیست است

 گردد و دارد آن را نابود دوم بازیافت موادي که به طبیعت برنمی
  .کند می



و سوم بازیافت فضا به این معنا که وقتی فضایی را با این مواد 
دهیم باید قابل استفاده مکرر باشد بحث اینکه کارکرد  سازمان می

بحث این است که با . اصلاً مطرح نیست. شناسی خلق کند یی زیبا
یک پوسته چطور فضایی را به وجود بیاوریم که مکرر قابل 

ها با  زیباشناسی این معماري از تطبیق این پوسته.ریزي باشد  برنامه
نه از یک فرم تجریدي ، حالا ممکن است . اید محیط به وجود می

تواند راههاي زیادي براي  می. اینها هم در آن وجود داشته باشد
حل  و به هر حال قطعاً منحصر به یک راه. تحقق این هدف باشد

  .نیست

: کنم این است رداشت میآنچه من از عملکرد ب: رضا دانشمیر
هایش را در گرایشان  بحثی بود که در مدرنیسم باب شد و ریشه

جیان که در تاریخ  فلسفی کسانی مثل جرمی بنتام و فلسفه بهره
  . باید جستجو کرد. فلسفه راجعه به آنها صحبت شده است

همچنین با تفکر مارکسیسم و انسان مارکسیستی یا انسان به 
ق شد و توانست به لحاظ موقعیت اجتماعی عنوان کارگر منطب

کنم انسان این نوع تفکر یعنی  بنابراین ، فکر می. وفکري جا بیفتد
انسان تفکر عملکردي ، یا در واقع اومانیسم عملکردي با اومانیسم 
رنسانسی کاملاً متفاوت است و از آنجا که عملکرد با اندیشه 

. لاً هماهنگ بودجویی یا مفید واقع شدن و سودمندي کام بهره
گرا ، و  این اندیشه در ذات خود کاهنده ساده. رشد پیدا کرد

اقتصادي است ، منطبق با گرایشهاي مینی مالیستی و 
هاي کانسپچوالیستی ،  راسیونالیستی و در تضاد با اندیشه

  . اند که این جریان را دنبال نکرده... اکسپرسیونیستی فرمالیستی 

. سال پیش است 50، مسائل .ات استالبته اینها توضیح واضح
بدیهی است که ساختمان بدون فانکشن غلط است اما اینکه 
عملکرد تقدم و تأخر داشته باشد به این معناست که عناصري 

هایی نسبت به  یعنی در واقع یک چیز. رسان عناصر دیگرند خدمت
یک چیزهایی نسبت به چیزهاي . چیزهایی دیگر دست دوم هستند

یک چیزهایی اصل هستند و چیزهایی . دوم هستنددیگر دست 
گذاري و این نوع پیش قضات  دیگر فرع این سیستم هرمی ارزش

امکان ایجاد هویت مستقل را براي همه عناصري که در این 
مثلاً در معماري ما . گیرد شوند از آنها می پروسه درگیر می

سقف ، استراکچر ، دیوار ف   فضاهایی داریم مثل راهرو ، پله ،
که همه اینها به نوعی دست دوم هستند حتی در ... حصار و 

بارهاي . بریم  محاسبات از استراکچر به عنوان حمال نام می
  .اند و نوعی تفکر آنها را به وجود آورده است معنانی خیلی دقیق

اینکه در : رسد نکته دیگري هم در مورد عملکرد به نظر می 
ه در پاسخ به یک چرا باشد و معماري مدرن ممکن بود یک ضابط

اما در آن دوران ـ . دستاویز خوبی براي معمار تا از پروژه دفاع کند
شاید هنوز هم ادامه داشته باشد ـ عملکرد ـ تکنیک طراحی بود و 

فضاي امروز . کردند معمارها از طریق این تکنیک طراحی می
  . نیازمند تکنیک دیگري است

است بنیادي مثل سلولهالهاي  عملکرد مفهومی: مهدي علیزاده
فضاي فیزیکی که در همه فنومهایی . از جنس فضاست. بنیادي 

دهد ، هوشمند است  تغییر می. که در داخلش قرار بگیرند موثر است
از اول بوده ، هنوز هم . چهار بخش از این فضا شناخته شده است

این چهار جز ، . هست و بعد از این هم به همان شکل خواهد بود
دیوار یک . یعنی دیوار ، کف ف سقف ، اختلاف سطح ، عملکردند

عملکرد است که ما در یک بنا  ، با عملکردهاي متفاوت هنوز 
درگاهی و پنجره را از عناصر . کنیم داریم و از آن استفاده می

توانند به خود  کنم چون شکلهاي متفاوتی می عملکرد خارج می
آرایش ، تجهیزات : ت است ازبگیرند همه آنچه شرح داده شد عبار

  ، وسایل ، رفت و آمد که همه دسخوش تغیرند

اما آنچه تغییر کرده است ولی ثابت است و وجودش همیشه 
. دانم محرز است همین چهار عنصر است من اینها را عملکرد می

دانم ، براي اینکه هر روزي  چیزي غیر از این را عملکرد نمی
هر روز ممکن است .رایش دهیمممکن است ما به شکلی آن را آ

یک شکل صندلی داشته باشمی ، ولی دیوار چیزي است که از 
گذشته تا به حال به شکل کاملاً متفاوتی با آنها تغییر شکل پیدا 

  . کرده و بعد از این هم به شکل دیگري تغییر خواهد کرد



تواند یک جور  اختلاف سطح را کسی مثل مهندس شیردل می
یک بار از آقاي مهندس افشار . دیگري جور دیگربیان کند و کس 

زدند پرسیدمک شما آمفی تداترهاي  نادري که درباره پله حرف می
تئاتر یونان عبارتند است از یک سطح  گویید؟ آمفی یونان را چه می

هاي ما را تغییر  این عملکرد است آنچه پروژه. و یک اختلاف سطح
فکر . ، ارتفاع است  سقف است ، کف راست. دهد دیوار است می
  .کنم چیزهاي دیگر بتوانند معماري را تغییر دهند نمی

در این بحث خوب است به دو نکته اشاره : بابک نادري آزاد 
بریم دو وضعیت براي آن  یکی اینکه وقتی از فضا اسم می: شود 
توانیم متصور شویم یکی فضا به معنی فیزیکی آن که فرم آن  می

کنیم و  ري فضایی که در محاوره استفاده میدیگ. دهد را شکل می
. منظور از آن نحوة کسب اطلاعات بیرونی توسط فرد هم هست

در ادبیات در شعر و نقاشی هم از آن به مفهوم . یک بار حسی دارد
در نوع اول قطعاً فرم است که حرف اول و . کنیم عام استفاده می

  ... .زند  آخرا را می

در اینجا . کنم فرم همه چیز باشد در آن مفهوم کلی فکر نمی
تمام جسم و روح . بینم من فرم و عملکرد را مثل روح و جسم نمی

آقاي . در واقع هر دو ماهیتهاي فیزیکی و ذهنی دارند. در فرم است
عملکرد هوشمند ، کدام : علیزاده اصطلاحی را به کار بردند 

ن معماري این ویژگی را دارد؟ معماري خودمان ، درست هما
معماري که ادعایی در مورد عملکرد نداشته ، مـعماري که هیچ 

  .کدام از فضـاهایش اسم عمـلکردي نـدارد

هشتی و مهتابی و سه دري و پنج دري ، حتی ریزترین 
اجزایش ، هیچ کدام قرار نبوده فقط به یک کاکرد خشک جواب 

دهند به نظر من این  بدهند ، هر چند به صورت کلی جواب می
ي دنبال این نبوده که پنج ساعت از فعالیت روزانه ما را پاسخ معمار
موقع استراحت ما را جواب دهد یا سه ساعت تفریحمان را . بدهد

ام این است که این معماري  من برداشت شخصی... . جواب بدهد 
این کارها را در چه . خواهد بکند گوید انسان چه کارهایی می می

یک آدم چند   اصلاً. هد انجم دهدخوا خواهد می هایی می وضعیت

به تمام این . تواند دراز بکشد تواند بنشیند؟ چند جور می جور می
تري از  شود تا طیف وسیع ها با یک نگرش دیگر نگاه می فعالیت

  .کارکردها را جواب دهد

آقاي مهندس پارسی به یک هنر این ساختمانهایی که مرمت 
اگر روزي . انعطاف آنهاست کنند اشاره نکردند ، و آن قابلیت می

آقاي پارسی بخواهند ساختمانهاي سی سال پیش ما را که یک 
هال در وسط دارد و اتاق خواب ، پذیرایی ، ناهار خوري دور آن 

دانم بتوانند آن استاندارد که سهل  هستند مرمت کنند واقعاً بعید می
  .است ، هیچ کار دیگري با آن بکنند

توانند یک  نبال عملکرد هستند ، نمیکنند د کسانی که ادعا می
کارکرد ماندگار را با توجهن به زندگی انسان در یک دوره دراز 

توانند به مسئله فرم و  برعکس آنهایی می. مدت جواب دهند
. عملکرد پاسخی ماندگارتر دهند ، که دنبال مفاهیم والاتري باشند

  .لنگد یشود ، یک جاي کار م به نظر من وقتی این سوال مطرح می

تواند جهت جالبی به این  نظر آقاي علیزاده می: ایرج کلانتري 
چهار عنصر اسم : من سوالم از آقاي علیزاده این است . بحث بدهد

توان از آنها فیزیکی به دست آورد که هیچ وظیفه  آیا می. بردید
توانیم در عامل تخیل فکر کنیم  مصرفی نداشته باشد؟ یعنی می

دیوار و کف و سقف و اختلاف سطح ، که هیچ ساختمانی هست با 
فهمم از این چهار عنصر در ارتباط با آنچه  ؟ من نمی اي ندارد وظیفه

خواهید  به عنوان وظیفه معماري در ذهنمان داریم چه تعریفی می
  ارائه دهید؟

توانم فضایی را تصور کنم که  من الان می: مهدي علیزاده 
. توانم روي آن راه بروم ن میانواع و اقسام امواج است ، که م

ولی باز هم چیزي که از آن حرف . چیزي که خیلی جدید است
چند وقت پیش که سالن ساختمامن میلاد را در . زنم کف است می

کردم سالنی داشت و من به دنبال  المللی طراحی می نمایشگاه بین
فیلیپس . توانم صورت کانالیزه داشته باشم  آن بودمد که چطور می

شما . فرستد لندگوهایی دارد که براي شما در یک کانال صوت میب
وقتی در . اي از صوت ندارید خارج از این کانال هیچ نوع افه



شنوید وقتی خارج از آن هستید  گیرید صدا را می مسیرش قرار می
  . شنوید هیچ صدایی را نمی

گویم دیوار ، کف ف سقف و اختلاف سطح جزء  من می
کنیم و فضایی را به  ه مدام از آن استفاده میضرورتهایی است ک

این چهار عنصر . گوییم آورد که ما اسماً به آن مکان می وجود می
مصرف  قابلیت استفاده براي چیزهاي بی. آورد مکان را به وجود می

. سازیم همه چیزهاي آبستره که می  براي ساختن مجسمه. هم دارد
ی از نوع قبرهاي هخامنشی یا آنهایی که عملکردي دارند و چیزهای

انواع و اقسام تصرف را در این چهار عنصر به . که روي دیوار داریم
  .بریم کار می

شود گفت در این جلسه دربارة چند  می تقریباً: سید رضا هاشیم 
توان در همین موضوعات باز هم به بحث  موضوع بحث شد و می

حی راجع به یکی از موضوعات دقتهاي زبانی و اصطلا. ادامه داد
رسد که عملکرد خیلی  به نظر می. مسئله عملکرد و فانکشن بود

  . معادل مناسبی نیست

دهد این موضوع براي  توضیحاتی هم که داده شد نشان می
گفته شد که مثلاً برنامه بخشی از . تطبیق نیاز به بحث دارد

عملکرد است و همه آن نیست ، کل سیستم فنی ساختمان ، سازه 
ت ، تهویه ، نو همۀ اینها جزء عملکرد است ، بدن اینکه ، تأسیسا

  .جزء آن برنامۀ متعارف ، که مجموعۀ کاربریهاي فضاهاست ، باشد

زند و سابقۀ  تري که بحثها حول آن دور می ولی مسئله مهم
تقریباً . تاریخی هم دارد ، همین نگاه معمار به عملکرد است

آن ، غیر از آن گرایشی ، شود گفت که در دورة مدرن و بعد از  می
که شاید نه خود بانیان آن ، که مخالفانش نام فانکشنالیسم را بر 

گذاشتند ، بیشتر نگاه به فانکشن یک نگاه تحقیر آمیز بوده ، » آ
  .اند یعنی فانکشن را تحقیر کرده

این هم به نظر من ناشی از این است که هنرمند خواسته آنچه 
بگوید عرصۀ ما . ت تحقیر کندرا مربوط به عرصۀ ضرورت اس

بحث آزادي و ضرورت هم همیشه بوده . عرصۀ آزادي است

گویند عملکرد ضرورتهاي ساختمان است ، اصلاً در شأن ما  می
نیست که بپردازیم به ضرورتها ما باید به آنچه عرصۀ آزادي عمل 

  .معمار استع بپردازیم

ص خلاصه تحقیر ضرورت و ستایش آزادي تقریباً بحث خا
شوند که  مردم عادي هرگز چنین تفکیکی قائل نمی. معمارهاست

بینند بگویند عملکردش این است و غیر  وقتی یک ساختمان را می
رسد جریان  به نظر می. اش یا فرمش این طور است عملکردي

تحقیر فانکشن همچنان ادامه دارد و تقریباً جو این جلسه هم 
  .رئت از فانکشن دفاع نکردیعنی کسی را ج. دهد همین را نشان می

به هر حال بخواهیم یا نخواهیم این مسئله تئوریزه شده و باید 
راجع به فانکشن چیزي گفت و بالاخره باید فانکشن را به عنوان 

باید جاي آن را . هاي ضروري معماري تعریفغ کرد یکی از مؤلفه
یکی از سه . سابقۀ این مسئله هم خیلی روشن است. مشخص کرد

وري و به هر حال استفاده از  ویتروویوس همان بهرهاصل 
بیش از دو هزار سال پیش این حرف زده شده . ساختمان است

  .است

اخیراً شخصی به نام کاپن تحقیق مفصلی کرده که نتایج آن در 
دو جلد منتشر شده و در آن تمام نظریات قرن بیستم را بررسی 

ه گرفته است که او نتیج. تئوریک و فلسفی و خلاصه کرده است
اند از سه اصلی که ویتروویوس تعریف کرده خارج  اینها نتوانسته

به هر حال . اند شوند و با اصطلاحات و زبان دیگري همین را گفته
یک چنین سابقۀ تاریخی و تحقیقی وجود دارد که جایگاه 

هاي مختلف معماري را که یکی از آنها کارکرد است تعیین  مؤلفه
  .کرده است

نکتۀ مهم هم در مقابل بحث آقاي افشار و هم بحث آقاي یک 
به هر حال معماري ما اکنون چطور شناخته . نادري آزاد دارم

گویند  گویند؟ آیا غیر از این است که می شود؟ مردم چه می می
گویند خانه ، مسجد؟ مگر اینها به  مدرسه ، غیر از این است که می

کنند؟ حالا یا  ریف نمیزبان کارکرد و عملکرد معماري را تع
معماري آن قدر به قول آقاي محمد زاده سخت و اسرار آمیز 



توان آن را تعریف کرد یا آنقدر ساده و شناخته شده  استکه نمی
به هر . اند تعریف کنند است که آن وجه مشترکش را نیازي ندیده

حال تحت عنوان همین نامها ، که چیزي غیر از عملکرد نیست ، 
  .اند تعریف کرده معماري را

خواهم توضیح کوتاهی در مورد آنچه  من می: بهرام شیردل 
بحث من این است که معماران نقش اساي یا جدي . گفتم بدهم

آقاي مهندس کلانتري گفتند که کار از طرف . در معماري ندارند
سیستم کارفرمایی ، یا بگوییم حکومت ، دولت ، جامعه سفارش 

بنابراین ، تصمیمات . دهیم کار را انجام می بعد ما آن. شود داده می
ما . شود و ربطی به ما ندارد اساساً در جمعهاي دیگر گرفته می

من چرا این را عنوان کردم؟ براي . کنیم نقشی در آنجا بازي نمی
اي ، نه فقط  اینکه در رابطه با عملکرد یا موضوع هر پروژه

اجتماعی این ساختمانی ، در عرصۀ هنر یا در عرصۀ سیاسی ـ 
  .مسئله هست

قبلاً این طور نبوده امروز این سیستم کنترل این سیستم 
یک . داري بسیار بسیار گسترده و بسیار بسیار قدرتمند است سرمایه

قطبی است یعنی اصلاً مخالفی ندارد یا اگر مخالفی هم دارد این 
از طریق . همه مقروض یک بانک هستیم. مخالف شانسی ندارد

اند ـ حالا در هر سیستم حکومتی  ه به افراد جامعه دادهاعتباري ک
  . کنند که باشد ـ آنها همه را کنترل می

بنابراین ، چرا ما معماران یا هنهرمندان یا روشنفکران یا 
کنیم؟ نه ، ما فکر  کنیم داریم فکر می پردازان تصور می نظریه
است که از  اي  برنامه. کنیم پروژة بیلبائو پروژة گوگنهایم است نمی

دلی این . آید شود و به اجرا در می طرف گوگنهایم پیشنهاد می
کند  داند ازطریق این انتخاب می رود آرشیتکتی می گوگنهایم می

داند از طریق این انتخاب و از طریق کار  براي این است که می
   .تواند پروژة خود را به اجـرا در آورد ري می فرانک گه

اي بود که قرار بود در شش سال  قبل از این پروژه پروژه
حال در دو سال سرمایه را برگردانده . سرمایۀ گوگنهایم را برگرداند

با این پروژه شهر بیلبائو را گذاشتند روي نقشۀ جهان حالا . است

 .روند بیلبائو دانند کجاست ، و همه می همه می

بینند به  یک جاي دیگر می. روژه گونگهایم اجرا شدبنابراین ، پ
اي را بدهند به  نفعشان است که مثلاً در محل همین برجها پروژه

. توانند اینها را بفروشند براي اینکه از این طریق می. لیبسکیند
مسئله . گذاري همین است مسئلۀ مهم براي یک سیستم سرمایه

کنیم که در  بحث میگویم داریم سر چیزي  این است که من می
مسئلۀ آدولف لوس و . مودر آن اصلاً تصمیم گیرنده نیستیم

آنها با چنین سیستمی . لوکوربوزیه و به نظر شما سولیوان این نبود
  .مواجه نبودند

ولی سیستم تا . توانید بگویید آن موقع هم بانک بود حالا می
حالا اگر ما . این اندازه گسترده نبود و این تکنولوژي را نداشت

یعنی باید اول فکر کنیم . نظریه داریم باید خارج از این حیطه باشد
توانیم کاري کنیم که خانه نباشد ، مدرسه نباشد ،  در معماري می

. کارخانه نباشد زندان نباشد ، گورستان نباشد بیمارستان نباشد ،
توانیم کاري کنیم که این کار فقط وسیلۀ ارتقا و  یعنی آیا ما می

داري باشد؟ اما این اصلاً مسئله ما  گسترده کردن سیستم سرمایه
خواهیم به این سیستم  همۀ ما با این سیستم موافقیم و می. نیست

دهیم دیگر این بحث را  یخوب اگر خدماتمام را م. خدمت بدهیم
پردازیم ، تئوري معمار داریم ،  کنیم ، نظریه نکنیم که ما فکر می

  ... .خلاق هستیم و 

کنم تفاوت اصلی معماري با بقیۀ  من فکر می: بهرام شکوهیان 
گروههایی که نیاز به خلاقیت هنري دارند ، مبحث نیازهاي انسانی 

معماري . یکی هستندو این دو غیر قابل تفک. و عملکردي است
در قدیم هم . براي برآوردن نیاز اولیه انسان به وجود آمده است
مجبور بودند . مستر بیلدرها فقط هنرمند نبودند صنعتگر هم بودند

در همۀ ابعاد فنی ساختمان تبحر داشته باشند و خلاقیت به خرج 
  . دهند

را  کنم یکی از دیدگاههایی که جایگاه ما آرشیتکتها من فکر می
خیلی برخورد . همین نظر است. آورد در جامعۀ خودمان پایین می

بینند ، به شکل  ام با کسانی که ما را به شکل یک نقاش می کرده



من خودم همیشه سعی . دهد کسی که کار غیر ضروري انجام می
من با نظر آقاي شکوفی موافقم . کنم چنین تصوري ایجاد نکنم می

یازهاي اولیه انسانی را که به تبع خود کنم ما باید آن ن و فکر می
آورد ، در جایگاه  مسائل عملکردي و مسائل فنی را به وجود می

  .آرشیتکت ببینیم و حل کنیم

در بعضی بناها حل مسائل . عملکرد یک مسئله نسبی است
تر است ناچارید از نیازهاي انسانی تبعیت  عملکردي خیلی جدي

توانید اظهار نظر  ایی هست که میاما ساختمانه. بیشتر داشته باشید
من . شخصی بیشتري بکنید و نوآوري بیشتري در آن داشته باشید

معتقدم . کند خودم شخصاً اعتقاد ندارم که فرم از عملکرد تبعیت می
  .آیند هر دو در جاهایی به نفع هم کوتاه می

ساختمان کتابخانۀ ملی فرانسه قرار بود سمبل شفافیت   مثلاً
أانیم مخزن کتاب  باشد ، در صورتی که همه میی علم و دانش

اي از  این طرح را مجموعه. نباید در معرض نور مستقیم آفتاب باشد
در مرحلۀ اجرا به این نتیجه . دوران بسیار خوب انتخاب کردند

رسیدند که باید آن را بپوشانند و کماکان ساختمان ، ساختمانی 
  . ردنداز ارزشهایی که داشت کم نک. شاخصی است

اي است که طیف خیلی  به هر حال به نظر من عملکرد مسئله
یعنی ما با مجموعۀ بسیار وسیعی در ارتباط . اي دارد گسترده
خیلی از اوقات مسئله ما بر آوردن نیازهاي اولیۀ انسان . هستیم

نیست ، مثلاً رسیدن به آسایش است ، پاسخگویی به مـسائل 
  . محیطی اسـت

کنم یک طیف  رفرما و معمار هم فکر میدر مورد رابطه کا
کنم  وقتی سفارش دهنده یک شخص است ، فکر می. وجود دارد

ولی وقتی . هاي او احترام بگذاریم مجبوریم به نیازها و خواسته
سازي ما  ساختمان عمومی مطرح باشد نقش و مسئولیت فرهنگ

ما . کنم این هم نسبی است بنابراین ، فکر می. شود بیشتر می
خواهیم یک اثر  توانیم با خود خواهی تمام بگوییم چون می ینم

هاي کارفرما و نظرات  توانیم نیازها و خواسته هنري خلق کنیم می
او را نادیده بگیریم و عملکرد زندگی او را طوري که خودمان فکر 

  .کنیم صحیح است ، برایش تعریف کنیم می

ز اعتبار کنم بعضی آرشیتکتها به آن درجه ا البته فکر می
اي را  ولی نمونه. توانند این کار را هم انجام دهند رسند که می می

در این حالت . ام ،ك ه آن کارفرما از نتیجه اصلاً راضی نبود دیده
رسد این کار چندان موفق نبوده ، معمار فقط به دلیل  به نظرم می

هاي  اعتباري که داشته بدون در نظر گرفتن نیازها و خواسته
  .کارفرما هر کاري خودش خواسته انجام داده است عملکردي

آقاي مهندس هاشمی گفتند در همۀ آنچه اینجا : باوند بهپور 
اما به نظر من نه تنها . گفته شد تحقیر عملکرد وجود داشت

عجییب نبود ، که طبیعی بود و حتی کمی باثع خوشحالی ، مثل 
که دارند در  ماند که گروهی از وکلاي مدافع را جمع کنید این می

کنند و بعد تعجب کنید که چرا همه  مورد یک شخص واحد کار می
تواند محکوم  اند ، در صورتی که این آدم می رأي به برائت او داده

  .تواند گناهکار باشد باشد یا می

به هر حال به نظر من سبکهاي هنري معمولاً هر کدام به 
یک . کند می روند و سبک بعدي آن را تعدیل سمت یک نهایت می

گوید  کند که گروه بعدي می توجهی می گروه آن قدر به عملکرد بی
اما هنرمندان صرفاً تحت فشارهاي . تواند باشد نه این طور هم نمی
  .درون گروهی نیستند

فشار خیلی بیشتري هم در بیرون وجود دارد که باید در مقابل 
جو  در دورة اخیر اهمیت آن ، که به دلیل. آن هم بایستند

گویند به دلیل وجود  خردگرایی ، یا آن طور که آقاي شیردل می
تر این است که معیار روشنی براي  ظاهراً پسندیده. کاپیتالیسم است

قضاوت وجود داشته باشد ، به خصوص که خرج زیادي براي 
  .شود و باید براي کارفرما توجیه شود معماري می

ممکن است  شعر شاعري. در هنرهاي دیگر این طور نیست
ولی یک معمار گاهی . صد سال پس از مردود شدنش قضاوت شود
بعضی اوقات فلسفۀ . اوقات هفتۀ بعد باید کارش را توجیه کند

براي اینکه معمار همان . آید وجودي کار زودتر از اتمام خودکار می



خواهم  چیزي که من می. کند لحظۀ خلق اثر دارد به دفاع فکر می
ید کنم این است که این اهمیت عملکرد و مقداري روي آن تأک
شود شاید مقداري به این دلیل باشد که در  تأکیدي که روي می

  . هنرهاي دیگر وجود ندارد

در معماري همواره یک سري معیارهاي کمی وجود دارد و در 
رویم سراغ این معیارهاي کمی ،  ماند می نتیجه وقتی کار مبهم می

سی بحث ذهنی است ، مفهومی گوییم خوب در زیبایی شنا می
شود روي آن خط کش  است ، لااقل بیاییم در مورد چیزي که می

کنم معماري جزء  من فکر می. گذشت و اندازه گرفت صحبت کنیم
انصافی است اگر در نظر  هنرهاي کار بسته است و این مقداري بی

نگیریم که در هنرهاي کار بسته هر وقت به فایده نزدیک 
  .شویم نبۀ هنري کار دور میشویم از ج می

آید که هیچ کس  در معماري این به صورت وجهی در می
شود که این  بعضی وقتها عنوان می. تواند با آن مخالفت کند نمی

یک جزء متشکله خود معماري و جزء متشکلۀ بخش هنري 
یعنی اگر . در صورتی که معماري امري واحد نیست. معماري است

توان کاملاً جدا از  اگانه در نظر بگیرید میاش را جد شما وجه هنري
  .اش کرد عملکرد بررسی

دانم چرا براي بعضیها قضاوت کردن در مورد وجه زیبایی   نمی
این بحث خیلی اوقات بحثی غیر . شناسی کار این قدر سخت است

شود چون در مورد  منطقی ، بحثی غیر خردگرایانه محسوب می
در صورتی که در هنرهاي دیگر  .زیبایی هر کس نظر خود را دارد

. درست است که در آنها تأویل جاي خود را دارد. این طور نیست
  . ولی به هر حال یک شعر قابل ارزیابی است

به نظر من زیبایی شناسی یک کار معماري هم به هر حال 
ها  اگر سبک را مشخص کنید ، اگر ایده. قابل ارزیابی است

این اهمیت دادن به . اري استمشخص باشد ، کار قابل ارزش گذ
شو د که در دراز مدت  معیار دیگري غیر از زیبایی شناسی باعث می

مان نداشته  ما معیارهاي مشخصی براي زیبایی شناسی معماري
باشیم و این همان چیزي است که به نظر جنبـۀ هنري معـماري 

  .را در مقابل هنرهاي دیگر ضعـیف کرده اســت

ینجا بحثهاي مختلف و خیلی جالبی مطرح در ا: رضا دانشمیر 
شد از جمله بحث آقاي شیردل راجع به سوپراستارهاي معماري 

کند ، یا در تاریخ تئوري  چیزي که من از عملکرد برداشت می
  . یعنی در خود کلمه این انجام وظیفه هست. معماري وجود دارد

وري یا  شود به کلیشه بهره انجام وظیفه به کلیشه منجر می
وري مشکل در همین تبدیل شدن انجام وظیفه به  تکنیک بهره

و این . شود آید و مبدل به تکنیک می کلیشه است که به وجود می
اگر براي . کند تکنیک یک وجه متافیزیکی براي خود پیدا می

محدوده درونی و محدوده بیرونی . معماري دو محدوده قائل باشیم
  .افتد تفاق می، کل این ماجرا در محدوده بیرونی ا

در . سوپراستارهاي معماري ، که آقاي شیردل از آنها نام بردند
اند در حوزه درونی آن کلیشه  واقع کسانی هستند که توانسته

طبیعی است که قدرت ، قدرتی که سفارش . وري را بشکنند بهره
رود به سمتی که بتواند بیشترین توجه را به خود جلب  می. دهد می
رود به سمت  آید قدرت می پارادوکس به وجود میاینجا یک . کند

در واقع سوپراستار کسی نیست . کسی که قدرت را زیر سؤال ببرد
بلکه . که کاري را که به او محول شده به بهترین شکل انجام دهد

  . کسی است که کاري را که به او محول شده زیر سؤال برده باشد

یر ، آیزنمن و  رد مهآورم که در گفتگو ریچا به یاد می: نصیري 
ترین کارفرمایی که امروزه  کولهاوس خواندم که واقعاً انتزاعی

چیزي که امروز وجود دارد و . توان متصور شد بازار جهانی است می
اي ـ  گیرنده کنیم عنصر تصمیم در معمماري جهان با آن برخورد می

جهانی  اگر اشتباه نکرده باشم بنا به نظر آقاي شیردل ـ به نام بازار
  . و سیستم یک پارچه جهانی است

وري  ه در این سیستم آنچه با اهمیت است مسئله سرعت بهر
وري چیزي نیست که با کشیدن اسکیسها و  است و سرعت بهره

طور که در مدرنیسم  فرصت ارائه نظریات و فلسفه معماري ـ آن
خواهند  داران می به هر حال سرمایه. وجود داشت ـ بتواند کنار بیاید



. ار را تبدیل به احسن کنندسریع انرژي و سرمایه موجود در باز
شکل تولید سرمایه هم تغییر کرده ، یعنی تولید سرمایه الکترونیکی 
شده ، تبادل اطلاعات الکترونیکی شده و اینها معماران را در منگنه 

اي فرصت تفکر ، فلسفه و ارائه نظریات را  اند تا لحظه گذاشته
  . نداشته باشند

 و یکمین کنگره جهانی اش در بیست  آیزنمن هم در سخنرانی
UlA  توانند  این پرسش را مطرح کرد که چطور معماران می

شاید کولهاوس و بعضی دیگر . جایگاه قبلی خود را به دست آورند
به این نتیجه رسیدند که به جاي مقاومت در مقابل نیروهاي بازار 

ها را به  با آنها همکاري کنند ، یعنی کنترل و مدیریت سرمایه
کنم تقابلی بین دو جریان وجود  من فکر می. هده گیرندنوعی به ع

کند و دیگري  یکی جریان انتقادي که آیزنمن دنبال می: دارد 
کند ، در هر  جریانی پراگمانیسی که مثلاً کولهاوس دنبال می

تواند انتزاعی باشد که برنامه  صورت این به همان اندازه می
  . دمدرنیستها در ابتداي مدرنیسم انتزاعی بو

. کند که مردم چطور سرکار بروند لوکوربوزیه عملاً تشریح می
کنم روشی که معمارهاي  اما من فکر می. چطور زندگی کنند

اند تا حدودي به نوع تبانی آنها  گراي امروز در پیش گرفته عملکرد
ریزي و مدیریت سیستمهاي حیاتی آنها  داري و برنامه با سرمایه

  . بستگی دارد

بحث عملکرد با نظرات ویتروویوس شروع : محمد مجیدي 
فهمم  کند من می دانم چرا وقتی او به یوتیلیتاس اشاره می نمی. شد

شود به نظرم همان معنا را  ولی وقتی صحبت از عمکرد می
دانیم؟  آیا اکنون ما عملکرد را مترادف با مفید بودن می. دهند نمی

کلمه تغییر کرده رسد در طول تاریخ تعبیر ما از این  به نظر می
  . است

بریم و  کنم به کلمه نقاشی که در فارسی به کار می اشاره می
کلمه نقاشی براي ما شرقیها از . پینتینگ که در انگلیسی هست

که  paint  از   painting  در حالی که از واژه . آید نقش می
این تفاوت در تعبیر کلمات عیناً در . آید به معناي رنگ است می

  . ی شرقی و اروپایی قابل مشاهده استمقایسه نقاش

گذاري فضاها در معماري قدیم  در این صحبتها اشاره شد به نام
دري و هشتی و  ایرانی که متناسب با خاصیت فضا بوده مانند سه

گذاري  غیره در صورتی که حالا ما براساس عملکرد ، فضاها را نام
اي واژه عملکرد کنم که معمار ایرانی نیز به ج من فکر می. کنیم می

خواهم  علاوه بر این ، می. کرده است به واژه سودمندي فکر می
  . اي اشاره کنم که در ضمن بحثها مطرح نشد خیلی سریع به نکته

آید که عملکرد مسئله  به نظر من گرفتاري وقتی پیش می
خواهیم ماشینی بسازیم که حرکت  انگار که می. عمده طراحی شود

قرار است حرکت کند عملکرد هم چه . کند کند ماشین باید حرکت
  . گیرد بخواهیم ، چه نخواهیم عملاً حق خودش را از ساختمان می

گوید در هر  زیمل یک مقاله قدیمی دارد در مورد ویرانه او می
گیرد و به تدریج آن را به  حال طبیعت حق خود را از معماري می

ق خود را از کند عملکرد هم به هیمن ترتیب ح ویرانه تبدیل می
  . گیرد ساختمان می

 3نقطه را در  9یک بازي تست خلاقیت ساده هست که در آن 
خواهند بدون  کنند و از همه می دریف روي کاغذ ترسیم می

عمده . نقطه را به هم وصل کنند 9خط این  4برداشتن قلم با 
 9دهند فقط در چارچوب همین  کسانی که این آزمایش را انجام می

کنند ، در صورتی که کلید حل معما بیرون زدن از این  مینقطه کار 
ها را به هم وصل  خط نقطه 4توانند با  چارچوب است ، بعد می

  . کنند

به نظر من آن نوع معماري که صرفاً با عوامل عمکردي کار 
تواند  وقتی معماري می. کند در چنین حصاري محدود شده است می

کنم  من فکر می. بیرون بیایدفراتر برود که از چارچوب عملکرد 
اند و  تمام آثار خوب معماري یا از ابتدا سراغ وادیهاي دیگري رفته
  .اند یا همان عوامل عملکردي را خارج از آن چارچوب نگاه کرده

علاوه بر   از آنها خودشان هنرمند بودند ، همراه با هنرمندان ،
، سعی داشتند  اندازي از آینده ترسیم کرده تفسیر هنر معاصر ، چشم



آنها با استفاده از . انداز را تسریع کنند حرکت به سوي آن چشم
دستاوردهاي علوم و تمایل به یکی از گرایشهاي اجتماعی ـ 
فلسفی اهداف و آرمانهایی براي هنر تعیین کرده ، براي تحقق آنها 

  . کردند اصول و دستورهایی را وضع می

اي هستند که دربازي  ازهپردازان یازیگران ت منتقدان و نظریه
آنها سبب . طلبند میان هنرمند و هنرخواه نقش خاص خود را می

  . هاي آنها به وجود آید هایی خاص انتشار نظریه  اند که رسانه شده

این تحول که نتیجۀ آشکار آن باز شدن عرصۀ جدیدي در 
دربارة «فرهنگ جوامع است ، که موضوع آن نه خود هنر بلکه 

عیب بزرگش این است که با دخالت در رابطۀ طبیعی است ، » هنر
محیط فعالیت و . کند بین هنرمند و هنرخواه آن را مخدوش می

هاي دانشگاهی  پردازي ، که حوزه پرورش نیروي نقد و نظریه
سازي ، تاریخ هنر ،  گوناگونی ، شامل ادبیات ، نقاشی ، مجسمه

کنند ، با محیط   شناسی و سیاست ، آن را تغذیه می فلسفه ، جامعه
اي مهندسان معمار سنخیتی ندارد ، اما به سختی آن را تحت  حرفه

  .تأثیر قرار داده است

ـ تازه این وضعیت کشورهایی است که نقد معماري در آنها 15
ما نه تاریخ معماري مدونی داریم و . سابقه یکصد و پنجاه ساله دارد

یکصد سال اخیر هم در . ایم اي براي معماري خود ساخته نه نظریه
ها  کنیم در همۀ زمینه که از معماري جدید جهانی استفاده می

ها و  ایم هم از نظریه هم از آثار تقلید کرده. ایم مصرف کننده بوده
  . نقدها ، و همیشه به طور ناقص و سطحی

شود ، علاوه بر این  آنچه امروز در ارتباط با معماري منتشر می
. سبی با احتیاجات و اولویتهاي ما نداردکه بسیار اندك است ، نتا

هاي  ترجمۀ کتابهاي کلاسیک و پایه در تاریخ معماري و نظریه
معماري ، گزارش منظم تحولات اساسی معماري عصر حاضر ، 

هاي مربوط به آن ، از تدارکات  تدوین معماري ایران و نظریه
  . ضروري ورود به عرصۀ نقد و نظر است

نها این است که قبل از هر چیز نقطۀ اما شرط فایده بخشی آ

هاي تاریخی ، جغرافیایی و فکري ، در  آن عرصه  اتصالی با همۀ
پراکنده کاري در نظر و عمل . عمل معماري امروز خود ، پیدا کنیم

عرصۀ نظر . برد رساند و نیروهاي ما را هرز می ما را به جایی نمی
تصال به نقاط بکوشیم با ا. گسترده و فریبنده است امروز سخت

 . رشد هر دو را فراهم کنیم  قوت عملی و تغذیۀ فکري آنها زمینۀ

 


